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 االله الرحمن الرحيمبسم 
، نسل مؤمناني )فرزندانِ از خانوادة نوح بودنديا ( يم؟ چون ذرية همراهانِ نوح بودنداسرائيل كتاب را داد علت اين كه ما به بني: فرمايد خدا مي

صالح   كند، اعمال  توجه خاص كرديم و آياتي بيان شد كه ثابت ميشان ا، ما به ذريهبودند كه به نوح ايمان آوردند به خاطر احترام به آنه
إِنه کَانَ عبدا «: فرمايد گرامي داشتيم؟ مي نوح را اكرام كرديم و  حالا چرا؛1»ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ« . اثر دارد آنها انسانها بر نسل

صفت مشبهه است يا چه بسا كه به ،  شاكر اسم فاعل است ولي شكور فرق شكور با شاكر در اين است كه.چون بندة شكور بود؛ 2»شکُورا
 بندة شود كه نوح ؛ پس معنا اين ميبسيار ظالمشود، مثل ظَلوم يعني   وزن فعول براي مبالغه هم استفاده مي چون گاهي؛معناي مبالغه باشد

اي در  در روايتي آمده است كه هيچ صفت فاضله.  كرامت كرديمو و همراهانشاين همه به اري بود به خاطر صفت شكر نوح ما بسيار شاك
 كه روشن شود جايگاه انسان در شكرگذاري چيست وزنيم  يك مثالي مي. ها تر از صفت شكرگذاري نيست، خصوصاً در انسان عالم كمياب

رود، شما اگر يك سگي را از   هيچ موقع يادش نمي،سان كردي اح است كه اگر به اوگونهطبيعت سگ اين است؟ چگونهطبيعت انسان 
مورد وفاداري  ها در  قصه خيلي،رود يادش نمي. دهد  تكان مي دم براي شما وست سال بعد كه شما را ببيند يادش ا15 ،گرسنگي نجات دهيد

كر ويد كه اين وظيفة اخلاقي من است كه تشاين نيست كه سگ پيش خودش حساب كند و بگ. البته اين از حالت طبيعي است. اند سگ گفته
خاطر وفاداري به صاحبش جانش گاهي ديده شده سگي به . كند  وفاداري مي، احسان كردطبعش اينگونه است كه وقتي كسي به او كنم بلكه

دش كرده، اين فرزند بزرگ شده  همه چيزش را صرف فرزن امكانات واما انسان تمام توان،. ايستد ا پاي جانش مي يعني ت است؛ دست دادهرا از
كنند كه ما  ها هم كه پدر و مادر ناله مي  گاهي وقت.  برايشان انجام دهدادر را؛ حاضر نيست يك كار كوچك همحالا نه پدر را قبول دارد نه م

). دهد مي  ونه به ايشان جواباينگ( خواستيد زحمت نكشيد گويد مي كه حرفشان تمام شود، مي ايم، قبل از اين قدر براي تو زحمت كشيده اين
موقعي كه فرزندان كشورهاي ديگر  در شنويم كه مي ماا .دارد شدت كمتري در كشور اسلامي ما به خاطر تربيت ديني، الحمداالله اين مسئله

 وقتي كه به ايشان يا ،آورند حساب ميبه  پولش را جزء ارث شند وفرو  را ميهستند حتي اعضايشانفهمند پدر و مادرشان در شرفُ مرگ  مي
 اگر انسان اينگونه است؛ يعنيطبيعت . روند ديدنشان هم نميبه  ديگر  وكنند  مي مادرتان در حال مرگ هستند، رها يادهند كه پدر خبر مي

. داده استكريم بارها و بارها از كفران انسان خبر  قرآن. قدر در اين قصه ضعيف است  اين،خودش را در اين زمينه اصلاح و تربيت نكند
 . وزن تعجب است»لَفعما اَ« .، ماي تعجبيه است»ما«اين [ .قدر ناسپاس است مرگ بر انسان چه؛ 3»قُتِلَ الْإِنسانُ ما أَکْفَره« :فرمايد مي

قُتِلَ «. ]حسنما اجملَ : گوييم  مييباست،قدر ز  چهحسن  يااحسنَ زيد  ما:گوييم  مي،قدر خوب است خواهيم بگوييم كه زيد چه ميوقتي 

ها أَکْفَرانُ محالا اگر انسان بتواند از اين طبيعت فاسد و منحرف . اين ويژگي انسان است .كشته باد انسان چقدر ناسپاس است؛ »الْإِنس
آن حكمتي كه ه باشيم اگر خواستاصلاً . كند خيلي زياد به او عطا مي خداوند ،روي بگرداند و بر خلافش رفتار كند و از اين چاله بيرون بيايد

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِکْمةَ أَنِ «: فرمايد قرآن مي. اش همين صفت شكر است  در يك كلمه خلاصه كنيم، عصاره را فرمودهخداوند در قرآن

 اصلاً عصارة اين حكمتي كه .نكه شكر خدا ك اين.  تفسيريه استأنَِ[ . بودشكراش   عصاره.ما به لقمان حكمت داديم ؛4»...اشکُر لِلَّهِ
 در روايات آمده مقام حكمت لقمان از داوود بالاتر بود و داوود به .، شكر بودحتي به داوود نبي هم اعطا نكردخداوند به لقمان عطا كرد كه 

 حكمت  لقمانازهي وت شانه خالي كردي و گاهاي نب خورد كه خوش به حال تو كه مقام حكمت را گرفتي و از مسئوليت لقمان غبطه مي
اين است  ،گيريم هاي اخلاقي كه از اين آيه مي پس يكي از درس. ]ان در درجة بالايي از حكمت هستند با اين كه پيغمبران خودشآموخت، مي

ود حتي به  چون نوح بندة شكوري بيدفرما مي. كند دة ما هم توجه ميا به نسل و خانو،كند خدا به خود ما كه توجه مي باشيم، كه اگر شكور
ها در زندگي  توانيم از اين  حتي ميهاي معنوي است ما پر از گنج. است ها پر از نكته خيلي دقت كنيد اين. نسل همراهانش هم عنايت كرديم

نسبت به اين كه انسان .  اين به نفع خودمان است،انسان زحمت ديگران را از ياد نبرد، خودمان را ملزم بداريم.  استفاده كنيم همماندنيايي
 حتي باعث ، سپاسگذاري كند، از اودهد نعمت احساس مديوني كند و نسبت به ولي نعمت احترام گذارد و تا سرحدي كه شريعت اجازه مي ولي
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يت اسرائيل كتاب داديم و اين كتاب را هدا گويد كه ما به بني آيه مي. هاي خود انسان است ها و گرفتاري آباد شدن دنياي انسان و رفع مصيبت
. كه به جايي برسيد كه غير خدا را وكيل نگيريد چرا؟ چون ذرية همراهان نوح بودند   بوداش اين عصاره و خلاصه اسرائيل قرار داديم و بني

اي را مشمول  اي را وسعت داده و چه مجموعه يك صفت زيبا چه دايره. نوح چرا؟ چون بندة شكور بود. همراهان چرا؟ چون همراه نوح بودند
ه در راه هدايت بروند، اگر  كه آن ذريه هم تا زماني مورد اكرام هستند ك اشاره به اين حقيقت استآيات بعدي. الهي قرار داده است فيض
كند به شرط   عنايت مي ايشان،به خاطر پدرانشان.  كردند ديگر قرار نيست كه خداوند به خاطر پدرانشان كارهاي بدشان را ببخشدتخلف
برعكسش هم است آيات قرآن كريم . زند  خدا به آنها سيلي مي،انشان را خراب كردندهاي پدر ت زحمت اثرااما اگر. خوب باشندها هم كه آن اين

 سوءَ َ إِذْ تأَذَّنَ ربک لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقِيامةِ من يسومهمو« :فرمايد ميدر سوره اعراف خداوند دهد مثلاً  گواهي مي

 كه ساخت خواهد مسلّط آنها بر را كسى قيامت، دامنه تا: كرد اعلام پروردگارت كه را هنگامى) بياور خاطر به نيز (و[؛ 1»...الْعذَابِ
حقي كه خداوند به خاطر خوبي و  شان ودند چون محصل ايمان پدرانها همان ذريه ب  اين.]دهد قرار سختى عذاب در را آنها همواره

شوند؟  اشكال اين است كه چرا نسل اينها مجاز مي . مشمول غضب و لعنت شدند تا روز قيامت، خراب كردند را به آنها داده بودپدرانشان
كنيم  شان مي ها تا زنده هستند ما گرفتار ظالمين خورد كه اين ها كه هنوز نيامده بودند؟ آنها براي چه؟ مثلاً خداوند بايد قسم مي هاي اين نسل

اين ببينيد .  است آنها هاي اثر بد عمل والدين در نسل كنيم؟ اين يكي از نمونه شان را تا زنده هستند گرفتار ظلم مي گويد كه نسل ميولي چرا 
كند كه به  ها را گرفتار كساني مي اعلان كرد كه تا روز قيامت نسل اينو گويد كه خداوند قسم خورد   ميدهد، آيه چه چيزي را گواهي مي

 ،ش دست برداشتلي آمد و از راه و روش نياكان خوياگر نس. ست؟ درست همان طريقي نجات چهحالا را. ذاب گرفتارشان كندبدترين ع
 برعكس هايشان مغضوب شدند، رياسرائيل عزيز كردة محبوب خدا به خاطر بدكا جا بني همين طوري كه اين.  خواهد كردوند او را  استثناخدا

هايشان از اين خوبي برخوردار  ها و ذريه ها، نوه  اگر پدر و مادري خوبي كردند بچه:دة كلي استخراج شدپس يك قاع. استآن هم صادق 
 داشته باشند، اما اگر بد شدند خداوند قطع خواهد كرد، همين طور اگر اي از خوبي پدرانشان ي كه بهرهتا زمانو هستند تا زماني كه رعايت كنند 

هاي خوبي شوند و دست از بدي بردارند  دهد تا آنها هم آدم شان قرار مي  خداوند اين بدكاريهايشان را در نسل،دهاي بدي باشن پدر و مادري آدم
اسرائيل  اين آيه اشاره به اين دارد كه بني. دهد آيات زيادي به اين معنا گواهي مي. فرمايد نها عنايت ميآبه شان را جدا كنند، خدا هم  و خط

) قضا كرديم، حكم صادر كرديم(اسرائيل   اعلان كرديم به بني؛2»...وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْکِتابِ«: فرمايد  مي،منحرف شدند
كه در زمين دوبار  ؛»...رضِ مرتينِتفْسِدنَّ فِي الاَلَ...« .)اند كه مراد از كتاب، تورات است ولي اكثر مفسرين گفته( در قرآن يا در تورات

 ،يندآ  اشياء از جاي خودشان بيرون مي، ساختاري در يك ساختمان يا اگر.شكلمة فساد يعني اخراج اشياء از جاي خود[ .فساد خواهيد كرد
 باي خودش نيست، افرادي كه در مناصيعني اشياء در ج گويند فساد اداري يعني چه؟ وقتي كه مي. شود فساد شود نظام گسيختگي، مي مي

كننده   قوانين مناسب و در جايگاه خودش نيست، تعاملي كه با مراجعه، در جايگاه خودشان نيستند، قوانيني كه وضع شده،ندا  نشستهمختلف
فساد اجتماعي هم به . شود ميايجاد جا بايد باشد نيست، فساد اداري   تعاملي كه اين،لي نيست كه در جايگاه خودش باشد، آن تعامشود مي

. شود عدل  نقطة مقابل فساد مي،به اين معنا نگاه كنيم  بنابراين اگر ما بخواهيم. جاي خودش ازاد يعني اخراج اشياءاصلاً فس. عناستهمين م
كلمة قضا در قرآن به دو معنا آمده . كنيد گويد كه شما در زمين دوبار فساد مي مي. ] عدل است همان در مصداقگر بگوييم صلاح، صلاحيا ا

وقَضينا « :فرمايد مثلاً در سورة حجر مي. كنند قضاي قولي همان حكمي است كه صادر مي. يي قضاي عملاست، يكي قضاي قولي و يك

هِ ذَلِکالاإِلَي بِحِينصم قْطُوعلاءِ مؤه ابِرأَنَّ د رها  ها و نسل اين ؛ ما به حضرت لوط اعلان كرديم كه صبحگاهان دنبالة اين3»م
َقَضاهن سبع  و« :فرمايد  قضاي فعلي، قرآن مي.اين قضاي قولي است .يعني اعلان كرديم ؛»ينا إِلَيهوقَض«  .قطع خواهد شد

، يعني قضَاجا  پس اين .شان كرد خلق ؛»خلَقَهن« يعني »قَضاهن« . آفريد اين هفت آسمان را به صورت هفت طبقهخدا؛ 4»...سماواتٍ
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 خبر دادن از صدور ، منتها استجا آمده به معناي اعلان كردن كه در اين »قَضينا«اين . م كردن، حكم صادر كردن يعني حكانجام دادن، آنجا
كنيد،  جويي مي و شما حتماً برتري ؛»ولَتعلُن علُوا کَبِيرا« :فرمايد  بعد مي. مراد ظاهراً تورات است»فِي الْکِتابِ«كلمة . حكمي است

يعني خود را بالاتر از ديگري قرار دادن يا اراده كردن به . جويي ري، ولي در اين جا به معني برتري علُو به معناي برت.گيجويي بزر برتري
كنيد و دنبال  اسرائيل دوبار در زمين فساد مي كه شما بني: فرمايد خدا مي. گويند كه خود را از ديگري بالاتر قرار دهد به اين علو مي اين

 ، مستحق مجازات شوند و يعني طغيان كنند.شان برسد هنگامي كه وعدة مجازات اول ؛1»...فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما«. ستيدجويي ه برتري
  بر عليه شما،انگيزيم يعني بر مي؛ »بعثْنا علَيکُم«؛ »بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ« ،وعدة خداوند براي مجازات فرا رسد

يعني  ؛»بأْسٍ شدِيدٍ« .به معناي قدرت آزاردهنده »بأْسٍ«. صاحبان قدرت شديد؛ »أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ« بندگاني از ما،؛ »عِبادا لَّنا«
 يعني در طلب يك سجا.  فعل اجوف است»يجوس – جاس«. »فَجاسواْ خِلاَلَ الديارِ« .داراي قدرت جباره، داراي قدرت درهم كوبنده

 يعني ، است»دار« هم جمع »ديار«. نابين، بيلا  يعني لابه»خلاِل« .كند بازرسي مي و او را تفتيش يا آيد كسي مي؛ يعني يك شئ جستجو كرد
كساني كه از  .نندك  جستجو ميها  در خانهها پس اين ؛»...فَجاسواْ خِلاَلَ الديارِ...«. »ديار«هم ، شود  گفته مي»دور« هم ها، خانه
اي است كه  اين وعده ؛»کَانَ أَمر اللّهِ مفْعولاً...«،  بكشند بگيرند و بكشند يا به بندد راهايشان پنهان شدن شان فرار كردند و در خانه چنگ

ولين باري كه شما در زمين مضمون آيه اين شد كه ا.  شوداين وعدهتواند مانع انجام   نمياگر شما فساد كنيد هيچ كس. شود حتماً انجام مي
كنند و شما را به  ريز، به سرزمين شما حمله مي اي لشكر جرار و خون رد كه عده مجازات خدا چنين بروز و تحقق پيدا خواهد ك،كنيد فساد مي

 . سختي گوش مالي خواهند داد، اين محصل آيه
»هِملَيةَ عالْکَر ا لَکُمنددر كَرَّ«. كنيم مى چيره آنها بر را شما ؛ سپس2»...ثُمكَرَّ« به معناي برگشت، »هست كه يك كسي دارد ااين  »ه

در [.  برگشت مهاجمانه است»هكَرَّ«  برگشت عادي است،»رجعت« اين است كه )رجعت( اش با برگشت ره برگردد منتها فرقرود دوبا مي
هيچ وقت براي شما در جنگ سنگين نيايد، فراري  ؛3»ةرَّها كَعد بةٌرَفَم يكُلَ عنَلا تشتد« :فرمايند شان مي حضرت به اصحابالبلاغه  نهج
به معناي برگشت  »هكَرَّ«  پس.]كنيد حمله ميبه دشمن گرديد و   برمي، ناگهانكنيد ي تاكتيكي مينشين  عقبيعني . استبعد از آن حملهكه 

به هر حال هر كدام را كه بگيريم يعني  .تمكن را به شما خواهد داد، قدرت و  دولت كه خدايعني اينخلاصه و محصل . ين شكلي استا
 مهاجمان عليه. گردانيم براي شما دولت را و كره را يا غلبه را ؛ باز مي4»...ثُم رددنا لَکُم الْکَرةَ علَيهِم« .دوباره غلبه با شما خواهد بود

و شما  ؛6»وجعلْناکُم أَکْثَر نفِيرا...« .ها و پسران  كنيم شما را با مال و كمك مي ؛5»...بنِين  ووأَمددناکُم بِأَموالٍ...« .ستمگر اشغالگر
معنايش اين .  يعني نفر يا نفرات»نَفير« پس .باشد تواند جمع نفر تواند به معناي نفر باشد، مي  مي»نَفير«. كنيم را داراي نفرات بيشتر مي

: فرمايد بعد مي.  را بيشتر خواهيم كرد تا بتوانيد بر دشمن غلبه كنيد و به اشغالگري پايان دهيد و دوباره سربلند شويداست كه ما نفرات شما
 يعني خوبي ؛براي اختصاص است »لِأَنفُسِكُم« در »لا« .ايد اگر خوبي كنيد براي خودتان خوبي كرده ؛7»نْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِکُماِ«

 هم باز كنيد بدى اگر ؛ و8»...وإِنْ أَسأْتم فَلَها...« .گردد ان است، اختصاص به خودتان دارد، سود اين خوبي به خودتان برميتال خودشما م
لام «ها فكر كردند   بعضي. نيست»ع نفملا«، »ملا« بدي به ضررتان، چون اين  وست شما خواهد بگويد خوبي به نفع ي نم.كنيد مى خود به

                                                 
 5 اسراء آيه -1

 6 اسراء آيه -2

 16ها، نامه  لاغه، قسمت نامهالب  نهج-3

 6 اسراء آيه -4

 همان -5

  همان-6

 7 اسراء آيه -7

  همان-8



 )1/8/1387(    جلسه دوم                                                                                                                                       4  
 
 خودتان فرمود اگر هم بدي كنيد به ضرر بايد مي اگر خوبي كنيد به نفع خودتان است، :شد بود اينگونه معنا مي» لام نفي«اگر  . است»عنف

 معنا »عنفلام « اول را »لام«اي آن   عده چون؛» فَعلَيهاإِنْ أسَأْتُم و« :گفت ؛ بايد مي»إِنْ أسَأْتُم فَلَها و«: فرمود است، آن وقت نبايد مي
اگر خوبي كنيد به نفع خودتان است، اگر هم بدي كنيد به ضرر خودتان  :اند  معنا كردهگونه اين. اند  افتاده اشكالجا هم در  اين؛اند كرده

لام « هر دو. ست، در حالي كه به هيچ كدام از اين تكلفات نيازي نيستا» يالِ« يا »علي« به معناي »لام«اين لابد اند كه  گفتهاست، 
خواهد خوب باشد يا بد، به  گردد مي  شما به خودتان برمي بگويد عمل، خواهد يك حقيقت ديگري را بيان كند قرآن مي. است »اختصاص

وکُلَّ « :فرمايد آنجايي كه مي. كند آيات بعدي اين را ثابت مي.  اصلاً قابل تفكيك نيست.ه خود شماستاعمل شما همر. گردد خودتان برمي

شدني نيست، مختص به خودش  يعني از او جدا.ايم آويخته گردنش بر را اعمالش انسانى، هر ؛ و1»... أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِإِنسانٍ
 خواه ، آثار عمل، خواه آثار عمل خوب، بگوييم كه عمل مختص خود انسان استشود يا اينگونه از انسان جدا نمينتيجة كردار خوب و بد . است
خواهد نفع و   نمياين آيه ولي ، عمل بد ضرر دارد و معلوم است كه عمل خوب نفع دارد.ما ديگر به نفع و ضررش كار نداريم.  عمل بدآثار

 ما ؛ عمل به خود انسان اختصاص دارد چگونه كهشود حال سؤال مي. شدني نيستخواهد بگويد كه عمل از صاحبش جدا ضرر را بگويد مي
اندازد و فرار   سنگي وسط راه مي؛رود  چشم ديگري مي، دود اعمال بدش بهكند  ظلم مي،كند  ديگري را اذيت مي كسيبينيم كه گاهي مي
 كه ه عمل هر كسي ما خودش است؟ هر كسگوييم ك  مي پس چگونه.شود دوم ميخورد و مص آيد و به اين سنگ مي ميكند يك بدبختي  مي

 .  است براي خودش انجام داده،بد يا خوب انجام دهد
 به خاطر همين .ايم آويخته گردنش بر را اعمالش انسانى، هر و ؛»...کُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِ و« :فرمايد آيات بعدي مي

اند كه  ها گفته ي ولي بعض،اند ها تأويلاتي كرده رود، بعضي ي دودش به چشم ديگري ميكسها ظلم  بينيم گاهي وقت  كه در دنيا مي استمسئله
شود و يك شهر را به   پيدا ميگاهي شخصي . نيستاي آخرت است ولي در دنيا اينگونه برويد خوبي و بدي براي خودت است،گ اين كه مي
 ، ممكن است به صورت موقتي آثار خوبي كسي و آثار بدي كسي دامن كسرسد كه قصه فراتر از اين است  اما به نظر مي،كشد آتش مي
 چوبي آمده به پايش ، پايي شكسته، كرده  يك ظلمياي مظلوم يك خلاف ياست كه آقيا اين ا.  در واقع اينگونه نيست، اماگيرد را ميديگري 
 . شان را خوردند اند و چوب ظلم  جايي يك ظلمي كردهها زياد داريم افرادي كه نمونهما . خورده

رده است، ما هم گساري ك آوردند و گفتند كه ميرا ي شخص )مرد خوبي بود( بودم گفتند كه قبل از انقلاب در يك نهادي آقاي متديني مي
اند به  گسار است؟ دروغ گفته  آقاي فلاني حال من حال آدم مي: بنده خدا هم گريه افتاد و گفتش زديم،بدون پرسش و سؤال سيلي به گوش

كه به خانه به جاي اين به ذهنم آمد كه ، بيرون آمدم.يلي ناراحت شدمخ. گويد  راست مي كهفهميدم ،من حالش را كه ديدم. اند من تهمت زده
  بالاتر كه آمدم يكي از دوستان را ديدم و حال و احوالي. ببينم كه چه خبر است گفتم كه.خودم هم نفهميدم چرا،  بروم، به سمت ديگرروم

 او را  به خاطر منهه شدم ك آمد كه توي گوشش بزند من واسطبود رفته بود باري را آدرس اشتباهي برده  باركش اين آقا گفت كه،پرسيدم
  و گفت اين سرعت دست را كه گرفته بود از كنترلش خارج شد و محكم توي صورت من زد، خيلي سيلي محكمي زد و بعد هم شروعنزند
 ! كاري نداشتم اين طرف اصلاً امروز من،خوردم  اين سيلي را من امروز بايد مي!خواهي نكننه آقا عذر: گفتم. ني كرده به عذرخواكرد

ظاهر به خاطر عملكرد ال ياين دودي كه عل. گرداند  را برمياش ورق زندگيهم  خدا ،شكند ي را به ناحق ميي دل بندة خدا، استگاهي اينگونه
 . يگري است، واقع چيز دبينم هر را مياظن  م،فهمم  ولي نمي،واقع از عملكرد خودم استب ،رود اين آقا به چشم من مي

   مردم كربلا به حرم90ر سال  بعد از جنگ عراق و آمريكا د. شنيدم)هطواس  بي حتييا(ه  با يك واسط از زبان چند عراقيمن اين را
لا كساني كه به كرب(  داماد صدام با كماندوها آمده بود و حرم را محاصره كرده و بعد ريختند و مردم را كشتند. پناهنده شدند)ع(سيدالشهداء

 رو به حسين كامل.  آن روز قتل عام كردند در هزار نفر را آنجا20گويند كه  مي) اند هاي اطراف ضريح ديده روي سنگها را   گلولهاند آثار رفته
د كه اده بود تانك دستور فرمانده و به !حرم امام ايستاده بود و گفته بود كه تو حسيني من هم حسينم بجنگ ببينيم زور چه كسي بيشتر است

كه ( زبان فارسي ينيكي از دوستان نقل كرد كه يكي از مترجم. گلوله را به طرف حرم شليك كند و يكي از ديوارهاي حرم تخريب شده بود
 به حالت  آن روز مرتكب اين جنايت شدند،گفت كساني كه  مي، خودش شاهد صحنه بوده)فوق ليسانس ادبيات فارسي داشت عراقي هم بود

، ز آنها زنده نماندندا هيچ كدام درماني كردند و  را راهي مراكز روان؛ تمام آنهاآوردند ي در آمدند و صداي سگ از خودشان در ميديوانه و روان
 يك .مدت مديدي گذشت. اتفاقي نيفتاد اين آقاي حسين كامل حسن هيچ  برايولي.  هم دچار افسردگي شده بودند حتي چند تا از پرستاران
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و بر  كرد كه ما عليه صدام كودتا كرديم فرار كرد و به اردن رفتند و اعلام همسر و فرزندانشكه عليه صدام كودتا كند، با هنش زد وز به ذر

 ده، دوازده . اعتنايي نكردي بايگاني اخبار ديد كسي ديگر به او رفت تو،روز كه گذشت از چند  و بعد هم كرداي ايم و مصاحبه صدام شوريده
همين آدمي كه به . بخشيم، اين هم فريب خورد  قصه را فهميد اعلام كرد كه اگر برگردي و توبه كني تو را ميروز كه گذشت صدام

 را هاي او  تا از بچه صدام در اولين لحظة ورودش دو؛ گفته بود كه بجنگ تا بجنگيم، بجنگ ببينيم كه زور چه كسي بيشتر است)ع(سيدالشهداء
  خودروي ارتشي ببندند و دره كه ب خودش را هم دستور داده بود. اعدام كردوالديند صدام بودند جلو اي دختري خوه كه نوة صدام و بچه

 خودم را ، در شهر العمارة عراق بودم.ي از دوستان من از بغداد زنگ زدكرده بود كه يك اين شخص تعريف . هاي بغداد زنده زنده بكشند خيابان
ست؟  چيظاهر اين است كه صدام بر سر اين آقا مسلط شده ولي واقع. او را كشاندند تا شب ، ماندهتشبعد از ظهر ديدم كه فقط اسكل. رساندم

: گويد مولوي مي. گوييم كه آقاي زيد به ما ظلم كرد  مي، برقرار كنيم حوادث ارتباطتوانيم بين افعال و چون نمي  ما. خودش استاراين دود ك
  .»كي بينَ جنب عدوِك نفسك لتيياعد« ،رسد  اصلاً چيزي از بيرون به تو نمي؛يرت را بگد يقة خويقة زيد و عمر را نگير،

 هيچ چيزي از بيرون به انسان .، سهم خودتان استرسد ه بدي به شما ميچ اي مردم هر :گويد كند مي يات بعدي تأكيد ميجالب است كه آ
به امام ) ع(حسن  در جريان صلح امامعدي حجربن.  ببينيم اين كار از كجا بود،نيم اتصال برقرار كرتباط آن را بفهميم وتوانيم ا ما نمي. رسد نمي

 )ع( به امام حسن)فدا كرد) ع( بود، جانش را براي ولايت علي)ع( و شيعيان مخلص اميرالمؤمنين)ع(از شيعيان امام حسن(اي زد  مؤدبانهحرف غير
 خودش گفت ند، همين حجر گرفتار معاويه شد، جلو چشمش سر فرزندش را بريد.ن؛ اي خار كنندة مؤمني»يا مذلَِل مؤمنين « كهتشر زد

 ،ايد دو تا شخص را ديده. بر نداشت)  ع( ولي تحمل كرد و دست از ولايت علي، كردم)ع(علي بن  جسارتي است كه به حسندانم اين چوبِ مي
 را فروشندهدلال نه . كند رو مي  اين دو نفر را با هم روبهكند؟ ه ميدلال چ. خواهد خانه را بخرد و يكي مياي را بفروشد  خواهد خانه يكي مي

 حالا از خانه بيرون آمده، يك آقايي هم دنبال ، به ناحق كتك زدهااش ر آقا بچه. كند و نه خريدار را مجبور به خريد كرده مجبور به فروش مي
شان را به طرف   خدا روي.كند  كار ديگري نمي)بلاتشبيه(ها   مثل دلال،كند  هم مييرو گردد كه پيدا كند و بزند، خدا اين دو را روبه كسي مي

وکَذَلِک نولِّي بعض « :فرمايد قرآن مي. خورد اش زده بود پس مي زند، سيلي كه به بچه  و به او سيلي ميگيرد اش را مي  يقه،كند همديگر مي

 .دهند كنيم، به خاطر اعمالي كه انجام مي ما بعضي از ستمگران را بر بعضي ديگر مسلط مي ؛1»الظَّالِمِين بعضا بِما کَانواْ يکْسِبونَ
 غلط البته اين منطق. يك موضوع و بحث ديگري دارد .بيت عصمت طهارت اين استثناست  در مورد اهل كهدر بحث آثار گناه عرض كرديم

توجهي در حق يك  ه علت بيب مؤمن ممكن است گاهي !اي  جرمي كردهي دارد بگوييم كه يك جايياست كه هر كسي را كه ديديم گرفتار
دود .  كنيد براي خودتان است هم بدياگر ،شما اگر خوبي كنيد براي خودتان است: فرمايد مي.  غمي برايش ايجاد كند)خداوند(حيوان هم 

 .  به چشم ديگران نخواهد رفت،رود عمل هر كسي به چشم خودش مي
علو . اسرائيل را در زمين گفته و در كنار فسادشان علو را گفته قرآن كريم بحث فساد بني. اي عرض كنم  نكتهاسرائيل من نيما در مورد علو با

 از من دانم كه آقاي فلاني مي. من لياقت ندارم كه مدير فلان اداره شوم. به چه معنا است؟ اين كه انسان به ناحق دنبال بالا نشستن باشد
 ؛ به اين علو وكنم  پارتي درست مي،زنم  براي اين كه رئيس شوم دست و پا مي)دانم با اين كه مي(  اما تواناتر است تيزتر وتر، لايق
كنند، حتي اگر  زنند توسل به افراد پيدا مي گويند، براي ديگران مي  افرادي هستند كه براي رسيدن به پستي دروغ مي.گويند جويي مي برتري

يعني نه سعايت كنند، .  هم مرتكب نشوند و فقط و فقط علو داشته باشند همين براي سرنگوني در جهنم كافي استهيچ كدام از اين گناهان
طلبي داشته باشند همين براي سرنگوني   هيچ كدام از اين كارها را نكنند ولي فقط روحية برتري،يع كنندضانه دروغ بگويند نه حق ديگران را 

 . كنم دليل را عرض مي .كافي است
ها و پايمال  حزب شدن ها، حزب ها، نزاع  به اين دليل كه علت و ريشة جنگ و درگيريچرا خدا صاحب اين صفت را مستحق دوزخ كرده؟

هاي  بين قدرت( قدرت برتر جهان ما به دنيا نگاه كنيد بين دوش. ها در راه تباهكاري اين روحيه است شدن حقوق ضعفا، صرف شدن ثروت
م بايد يك سامانة  من هم براي اين كه از او كم نياور، سامانة موشكي را به كشور فلان بردهيكي فلانگويد كه آن  قا مياين آ) بزرگ جهان

اش را  مجبور است بودجة نظامي.  بايد هزينه صرف كند،خواهد خواهد؟ پول مي سامانة جديدتر چه مي.  يك مانور برقرار كنم وبسازمجديدتر 
ست كه دارد اگذارد و از مال مردم   روي رفاه عمومي و اقتصاد اثر مي،شود هاي ديگر كم مي ي كه بالا رفت از بخش بودجة نظام،بالا ببرد

ابت شروع ق ركند و مياو نگاه او به  دوباره .طلبي است برترياين علو،  من بايد يك پله بالاتر بروم، گويد كه مياين دوباره . شود ينه ميهز
؟ يكي از يست چنتيجه. گويند طلبي مي  به اين علو، برتري؛شود ات ميليحپول دنيا صرف تس % 70ي كه امروز نزديك تا كجا؟ تا جاي. شود مي
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  گرسنه هستند)ميليارد نفر در جهان دو(نزديك يك سوم جهان، .  استنتايج آن آمارهاي وحشتناك از مرگ و مير كودكان به خاطر گرسنگي
  چرا؟ چون هر يكي!آوري ندارد خدا در عصر فن بندة ،مردم داشتندهم عصر حجر در ناني كه . هستند با مصيبت گرسنگي دست به گريبان و

انصافاً اگر از .  هر سال هزار ميليارد دلار بوده1987و 1986 هزينة جنگ ستارگان آمريكا در سال!خواهد بگويد كه من از تو بالاتر هستم مي
وانگهي اين هزينه از منابع ملتهاي . شد كن مي شد گرسنگي از زمين ريشه براي گرسنگان صرف ميربع آن بلكه اين هزار ميليارد دلار نصف، 

قدر آثار ويران اگر قرار شد صفتي اين. ة علو است نخبگانشان را، اين نتيج وه و غارت كرده، منابعبه كشورهاي جهان سوم رفت. ديگر است
ني درست كنيد شما يك مجلس مهما. دهم  نمي، او را به بهشت راه داشت را صفتنييد هر كس كه ا حق خداست كه بگو، داشته باشدكننده

: فرمايد قرآن مي. اندازيد ن ميبيرواو را گذاريد؟   بخواهد روي فرش ابريشمي راه رود، آيا شما ميوده كند و حوض لجن آلو آقايي خودش را در
سراي آخرت مال كساني است كه  ؛1» يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتقِينتِلْک الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا«

ها  ما مؤمنين هم گاهي وقت.  اين آيه پشت من را شكست:ندفرمود)  ع(امام صادق .در زمين دنبال علو نيستند، دنبال فساد هم نيستند
 اگر كسي بگويد بند كفش من از بند :ند امام فرمود!ن از مبلمان شما بهتر است از خانة شما بهتر است، مبلمان م آقا خانة من،اينطوري هستيم

به خدا با اين آيه، آرزوها به باد : با شنيدن اين آيه گريه كرد و فرمود) ع(؛ و نيز امام صادقكفش فلاني بهتر است مشمول اين آيه است
 در ؛ فرعون3»...إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ«، گويد بدترين ويژگي فرعون را نقل كند همين علو را ميخواهد   قرآن وقتي مي2.رود مي

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم «. هايش همين است اولين تباهي فرعون همين است اصلاً ريشة همة بدكاري .كرد جويى برترى زمين

دانست كه موسي از   فرعون مي.داشتند يقين آن به دل در كه حالى در كردند، انكار سركشى و ظلم روى از را آن ؛ و4»...ظُلْما وعلُوا
گويد بايد زير دست موسي  ديد كه اگر بگويد كه موسي راست مي ؛ چون مي»علُوا ظُلْما و«چرا انكار كرد؟ . طرف خداست يقين هم داشت

خواست بگويد من بالاتر از تو  خواست زير دست باشد مي شود، نمي د، او اگر پادشاه هم باشد زير دست موسي ميشو شود، موسي ولي او مي
 طبقه و خانواده از كه مردى اين از من كه است اين نه مگر) گفت(؛ 5»أَم أَنا خير من هذَا الَّذِي هو مهِين ولَا يکَاد يبِين«. هستم
 چرا) گويد مى راست اگر( ؛6»...فَلَولَا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ من ذَهبٍ« برترم؟ بگويد سخن فصيح تواند نمى گزهر و است پستى

 مردم را گرسنه و  وكشد  ميكند، جامعه را به جنگ ها است كه انسان را بدبخت مي ببينيد همين روحيه نشده؟ داده او به طلا دستبندهاى
 . ، بهشت برايش حرام است كسي كه اين روحيه را داشته باشد هر.كند بيچاره مي

و ) پترِزبورگ است كنم سن فكر مي(  سال پيش سران يهود، در يكي از شهرهاي روسيه جمع شده بودند120حدود : اسرائيل اي از علو بني نمونه
 ترجمة فارسي  كهتكل دانشوران صهيونوي به نام پرتكل در كتابوپرمتن .  امضاء كردندتكلو داشتند و يك پرفيمخو يك همايش زيرزميني 

دانستند روزي كه  ها نمي ها خبر داشت و اين  دولت روسيه تزاري هم از طريق جاسوسي از قصة اين.توانيد مشاهد بفرماييد ميآمده، شده 
 ما به طلبي يهود، كه ن به عنوان مدارك برتريالآ.  گرفتندهان آ  و كامل شد پليس روسيه ريخت و تمام كاغذهايشان را سالم ازها امضا تكلوپر

پسندند ما  نمي نه همة يهود را، چون خيلي از يهود هستند كه صهيونيسم را قبول ندارند كارهاي آنها را( شناسيم  ميمعنوان صهيونيس
قيده را قبول ندارند و حتي خاخام بزرگ هايشان هستند كه اين ع  خيلي. اين درست نيست،شان اين عقيده را قبول دارند توانيم بگوييم همه نمي

شناسم و  ب كرده بود و گفته بود كه من اسرائيل را به رسميت نميصاش ن ين را به سينهريكا در كليساي يهوديان پرچم فلسطيهوديان در ام
 من از آن مجموعه چند بند را براي شما به هر حال. )ها را قبول ندارد دهد از دين ما خارج است و دين ما اين اين اعمالي كه اسرائيل انجام مي

 هيچ ؛ يكي اين كه يهود نژاد برگزيدة خداست، حكومت حق يهود استكند؟ جازات ميها را م طلب كنم تا ببينيد خدا چرا برتري  ميعرض
 ، حرام است او نجات دادن، اگر غير يهودي در چاهي افتاد، نداردت غير يهودي حق حيا، زمين به ارث يهود داده شده،كسي حق حكومت ندارد
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هر جا فتنه . بينيد آيد؟ اين چيزي كه امروز مي  بيرون مي چيزببينيد در اين عقيده چه. بلكه واجب است سنگي بر سرش بيندازند و او را بكشند
يل گفتيم شما در زمين فساد اسرائ  ما به بني:فرمايد  قرآن مي.گردد  برميبينيد به صهيونيست كنيد مي و فسادي است وقتي كه خوب رديابي مي

خواهم از  من مي. كنيم  مجازات ميدو بارتان شما را  جويي  ما هم به خاطر همين فساد و برتري،اندازيد جويي عجيبي راه مي كنيد و برتري مي
شود، نژاد من چنين  وع ميگرايي و نژادپرستي شر جويي از ملي اينكه اين برتري: اين آيه به عنوان درس اخلاقي يك چيزي برايتان عرض كنم

روح اسلام از . هايي را زده است  چه كسي چنين حرف!ايم  تافتة جدا بافتهما.  و بالعكساست و نژاد او فلان است ما فارس هستيم و او عرب
شيطان را در اين جمله كاري ده نكرد، خدا تمام تباهكند كه وقتي شيطان سج  قرآن نقل مي. بيزار و متنفر است و اين آغاز خطر استفكراين ت

 همين است كه همة فسادهاي !بودى؟ جويان برتري از يا كردى تكبر آيا ؛1»أَستکْبرت أَم کُنت مِن الْعالِين...« :گويد خلاصه كرد مي
اَيها «: ندر اسلام فرمودپيغمب. و نژادش فلان استمن نژادم فلان است ا. آيد شيطان و اين همه اغواگري و گول زدن انسان از آن بيرون مي

لا فَخرَ لعِرَبي علي « آدم هم از خاك آفريده شده،. ها شما همه از اولاد آدم هستيد اي انسان؛ »الناس كُلُكمُ لĤِدم و آدم منِ ترُاب
ي كه  آن چيز ازنيد در زندگي پس سعي ك. چيز ديگري نيستماية مباهات فقط تقواست،؛ 2»تَقويالعجمي و لا لعِجميٍ علي عرَبي الّا بِ

هاي ديگر را  هاي ديگر را مسخره نكنيم، مليت  هيچ وقت قوميت.دآيد خودداري كني پرستي مي پرستي و قوميت بوي ناسيوناليسم و بوي مليت
قُلْ يا أَيها الناس إِني « .»يا ايهاالعجم«يا ، »ايهاالعرب« يا فرمودهد هيچ كجا خدا نها خواست خدا نيست و ببيني اين. به استهزاء نگيريم

 . ٣»رسولُ اللّهِ إِلَيکُم جمِيعا
 چند تا از آنها در جنگ شهيد شدند؟ !؟اهاي پر ادعاگر  مليپرستان دو آتشه يا در زمان دفاع مقدس چه كسي از اين مملكت دفاع كرد؟ وطن

ها را دور ريخته بودند كه  ز اين مر؛ خدايي بودند ومدار ، تكليفمدار دند دين آنهايي كه از اين مملكت دفاع كر! ما كه نديديم،نشان دهيد
كردند هيچ كدام  گرفتند و با زور رستم خيالي براي خودشان هيمنه درست مي  آنهايي كه با قصة رستم و اسفنديار قيافه مي.توانستند دفاع كنند

تواند ناسيوناليسم حتي از حيثيت  كجا مي.  دفاع كردندمين مردم متدين از ميهنه. ها كه شنيده شد فرار كردند  صداي توپ،نيامدند بجنگند
عرب . گويد كه ايراني مثلاً بهتر از عرب است گويي ايراني مي گويد ايراني، تا مي آقا مي. يد استكباري استيك خوي پل! ؟خودش دفاع كند

 ارزش قائل است؟ دوباره در همين ايران اگر بگويند رشتي و يزدي و كنيد براي ايراني فكر مي. گويد كه عرب بهتر از ايراني است مي
گويد كه محلة ما بهتر  دوباره در يزد بگويند كه محلة شيخداد و محلة گنبد سبز و محلة مالمير؟ مي. گويد كه نه يزدي بهتر است اصفهاني؟ مي

. گويد كه خانة ما بهتر است مي  شما، كوچهدر بگويند كه اگر.  استگويد كه كوچة ما بهتر  محله بگويند كه كوچة فلاني، ميدردوباره . است
 !ستا پرستيآن خود ، ريشه ايران و وطني در كار نيست كهگويد  دروغ مي!ستاته آن خودش . گويد كه من بهتر هستم  خانه؟ ميدردوباره 

 محله در يزد كه مسابقة. گويد يزد، يزد شود مي  و اصفهان ميوقتي مسابقة يزد. گويد ايران، ايران شود مي وقتي كه مسابقة ايران و آلمان مي
 همين ، انانيت؛ يعنيگويد من وجود انسان است مي اصلاً ريشة علو در .گويد خودش است دروغ ميمنيت  ، آن ريشه.گويد محلة ما شود مي مي

اي بايد يك عدة ديگري را تحقير كنند   عدهچرا. دا هستندها بندة خ  انسانهمة.  نباشيدگونهيد كه اينفرما خدا مي. بخت كردكه شيطان را بد
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يکُونوا خيرا منهم ولَا « .ها را تحقير كنند دوباره آن عده هم تقابل كنند و اين

يخ کُنى أَن يساءٍ عسن ناءٌ منِسنهنا ممسخره را ديگر گروه شما مردان از گروهى نبايد! ايد آورده ايمان كه كسانى اى ؛4»...ر 
ها دستورات اخلاقي قرآن است كه به   اين.باشند اينان از بهتر آنان شايد را، ديگر زنان زنانى نه و باشند؛ بهتر اينها از آنها شايد كنند،
 . بايد توجه كنيمت اين آيابهن برداشت خيلي خوب عنوا

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :اقسام خبر واحد

 .شته باشد، خبر غريب استخبر يك طريق دا اگر: خبر غريب
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  .نام دارد عزيز دو طريق داشته باشد برخاگر  :خبر عزيز
 طريق 5كنيم؟ مثلاً بگوييم خبر توانيم تعداد برايش معين آيا تواتر هم مي. يضگويند مستفسه طريق داشته باشد به آن مي: خبر مستفيض

ملاك اين است كه شما . عدد ملاك نيست! نه:  گفتندت علمااما اكثري. ا اين كار را كردندبعضي . شود متواتر طريق كه داشت مي4كه داشت؛ 
باشد يا ممكن است ده حالا ممكن است چهار طريق باشد؛ پنج طريق . به جايي برسيد كه مطمئن شويد كه اين روايت از معصوم صادر شود

 .  نيست تواترپس تعداد طريق ملاك. طريق باشد
  :اقسام تواتر
 . خبر متواتر اجمالي -3خبر متواتر معنوي  -2خبر متواتر لفظي،  -1 :وجود دارد خبر متواتر سه نوع كلي

آيات . آيات قرآن استاش  نمونه. كديگر باشندالفاظ در تمام خبرها مانند ييعني . آن است كه الفاظ حديث متواتر باشد :خبر متواتر لفظي
يا حديث .  اين لفظاً هم متواتر است»من كنت مولاء فعلي مولاء«مثل حديث غدير، در حديث، . قرآن، حتي الفاظش هم كم و زياد نشده است

 .  متواتر لفظي است»اني تارك فيكم الثقلين«: فرمايدثقلين آن قسم اولش كه مي
از قسمت بعد از اني تارك . مثل ذيل همين حديث ثقلين. يك معنا را برسانندالفاظشان متفاوت باشد اما است كه چند خبر اين  :تواتر معنوي
  كتاب و عترت ازمعنايش همه اين است كه اگر. اش يكي استشود اما معناي همهالفاظ احاديث متفاوت مي. كتاب االله و عترتي. فيكم الثقلين
به اين .  شما يك معناي واحد را به جملات متفاوت بيان كنيدمثل اينكه. اما كلمات با هم فرق دارد. شويدمراه نمي هيچ وقت گ،جدا نشويد

 . اين هم از نظر ارزش و رتبه دست كمي از تواتر لفظي ندارد. گويند تواتر معنويمي
اما يك حقيقت متفق و . تفاوت است و هم معنايشاناين است كه ما چند حديث متفاوت داشته باشيم كه هم الفاظشان م :تواتر اجمالي

ديگري . من امروز علي را در مغازه فلاني ديدم: گويدآيد و ميمثلاً يكي مي. زنممن در عرفيات يك مثال مي. آيدمشترك از آنها بيرون مي
 كردم و صحبت با علي در فلان جا برخوردگويد كه مثلاً آيد ميشخص ديگري مي. من ساعتي پيش با علي تلفني صحبت كردم: گويد كهمي

 گويد علي مثلاً در ساعت فلان در فلان جا سخنرانيگويد تلفني صحبت كردم؛ يكي ميگويد ملاقات كردم؛ يكي ميده نفر، يكي مي. كردم
؛ يكي خبر از خبر از ملاقاتدهد؛ يكي  مصاحبه مي از خبريكي.  هم متفاوت است، الفاظ خبرها متفاوت است.كرد؛ در فلان جا مصاحبه كرد

علي . اما در يك چيز مشترك هستند و آن اين است كه علي در فلان ساعت زنده بوده است. ؛ هيچ كدامشان مثل هم نيستندتماس تلفني
رست كرده كه مثلاً يكي شايعه د. ما خبر متواتر در دست داريم كه علي زنده است: گوييدمي. اين وجه مشترك تمام اين خبرهاست. زنده است

من از زبان ده نفر، جداجدا شنيدم؛ يكي با علي تماس تلفني داشته؛ يكي علي را در ! نه آقا: گوييدعلي ديشب تصادف كرده و مرده است؛ مي
ر لفظي اين پس توات. گويند تواتر اجماليبه اين مي. من خبر متواتر دارم كه علي زنده است. حال سخنراني ديده؛ يكي با او برخورد كرده است

و ساير  »قُل هو االله اَحد«  يا مثل سوره توحيد، طريق روايت شده است120  كه ازاست كه الفاظ حديث عين هم باشند؛ مثلاً حديث غدير
قايي يك آ. تواتر معنوي اين است كه كلمات مثل هم نباشند؛ عين هم نباشند اما معنا يكي باشد. تواتر لفظي: گويندبه اين ميآيات قرآن؛ 

علي : گويد نفر سوم مي. من علي را در مغازه نانوايي ديدم: گويدنفر دوم مي. ما ديديم كه علي در مغازه نانوايي در صف ايستاده بود: گويد مي
رفته گويند، الفاظش فرق دارد اما معنايش چيست؟ معنايش اين است كه علي آيند يك كلماتي را ميده نفر ديگر هم مي. خريدداشت نان مي

 )ع(بيت ما يك رواياتي از اهلبعنوان نمونه  روشن شود،  تواتر اجماليمعناياين كه براي . تواتر معنوي: گويندبه اين مي. بوده است نان بخرد
گ پايي به سن: گويديك روايت ديگر مي. شودبيند؛ گناهش بخشيده ميكند، خواب بد ميمؤمن گناه مي: گويد يك روايت ميمثلاً. اريمد

گويد روايت ديگري مي. افتد به خاطر گناهي استحتي خراشي كه بر بدن مي! يا علي: گويدروايت ديگري مي. خورد مگر به خاطر گناهينمي
آيد  گويد؛ اما يك چيز از آن بيرون ميگذاريد هر كدام يك چيزي ميبيست تا روايت كه كنار هم مي. هاي تو كفاره گناهان توستمصيبت: كه

شما اگر گفتيد كه ما به تواتر . تواتر اجمالي: گويند ناشي از اعمال خودمان است و به اين مي،ورت مشترك و آن اين است كه مصائببه ص
بايد . خواهد تواتر اجمالي يك احاطه بر احاديث ميتحصيل.  درست است،شودهاي ما مياجمالي دليل داريم بر اينكه اعمال ما باعث مصيبت

اين متواتر ادعا كنيد كه و  تا بفهميد شده؛ طرقش متعدد است؛ متعدد نيست، باشيد كه بفهميد اين حديث زياد نقل شده؛ كم نقل احاطه داشته
  .است به تواتر اجمالي

ت اخبار واحد شود اين راويات خبر واحد ما كه به صور روايت متواتر لفظي و معنوي خيلي زياد نداريم؛ اما اينكه باعث مي اينكهنكته خيلي مهم
شود و همين دهيم، تواتر اجمالي حاصل ميها را وقتي كنار روايات ديگر قرار مي اين است كه بسياري از اين، قابل استفاده باشد،نقل شدند
روايات ما مثلاً ببينيد همان بحث معراج را كه گفتيم؛ در بحث معراج، بسياري از . شود كه ارزش روايات در امور مختلف حفظ شودباعث مي

. كنند خيلي نكات را ثابت مي،دهيم اخبار قرار مياما وقتي در كنار بقية. ضعيف هستند. معمولي هم نيستنددر حد خبر واحد . حتي سند ندارند
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ها اين. ديده استها را درنورديده است؛ با فرشتگان صحبت كرده است؛ با انبياء حرف زده؛ آثار قدرت خدا را   آسمان،كنند پيامبر اسلام ثابت مي
 معراج پيغمبر گرامي اسلام و به آسمان رفتن حضرت جزء رواياتگوييم به حدي كه مي. آيدآيد و به تواتر اجمالي هم در مياز آن در مي

هايش   به بچه مثل آن آقايي كه،ضعيف هستند فرداً فرداًبينيد كنيد، مي منبعش چيست؟ اخباري كه شما دانه دانه نگاه مي. ضروريات دين است
گاهي . توانند بشكنندديدند نمي! بعد بيست تا داده بود گفته بود حالا بشكنيد. شكسته بودند! يك چوب كوچك داده بود و گفته بود بشكنيد

كه ضعفش لذا روش علماء ما اين نبود كه اخبار ضعيف را به محض اين. رسد شود قوي و به حد تواتر مي  مي،شودوقت خبرها كنار هم چيده مي
ها را كنار هم بچيند شايد ما نفهميم شايد يك عالم نقاد ديگري بيايد و اين حديث: گفتندداشتند و ميرا مشاهده كردند دور بريزند؛ نگهش مي

 . و از آنها حديث قوي دربياورد و يا حتي حديث متواتر
 :اقسام خبر واحد 

 يعني سه نفر خودشان از معصوم. سه تا طريق مستقل.  طريق به معصوم برسد يعني از سه طريق، حداقل سه، كه عدد طرقش:يضفمست -1
 به سنتبعد از من شما : رمودند ف)ص(مثل آن حديثي كه پيغمبر. م هر كدام براي ديگران و نفرات هنقل كرده باشند براي نفرات بعدي

همان در هيد؛ حتي اگر در سوراخي خزيده باشند، شما امت من هم د قدم به قدم و كارهايي كه آنها كردند انجام مي،يدكن مي عملاسرائيل بني
حديث مشهور به اين معنا نيست كه بر .  استفاضه يعني شهرت؛ حديث مشهور به اين معنا است.يض استفاين حديث مست. يدخز  ميسوراخ

نظورمان از شهرت، شهرت م. جزء اخبار ضعيف استها افتاده ولي ها است كه بر سر زبانخيلي حديث.  و مشهور شده باشدها افتاده سر زبان
 . نه شهرت عموميروايي است،

يك معناي عزيز به . فلاني عزيزالوجود است؛ يعني كمياب است؛ نادر است: گويندمي.  كمياب چيزعزيز يعني نادر؛ يك : حديث عزيز-2
د اين هم جزء اخبار واح. خبري كه از دو طريق روايت شده استگويند خبر عزيز، يعني وقتي مي. معناي باعزت؛ يك معناي عزيز يعني كمياب

 . است
 . اين هم خبر واحد است منتها خبر غريب است. از طريق واحد يك راوي دارد : خبر غريب-3

گفتيم دي كرديم و ميبنآنجا به اعتبار طريق تقسيم. گوييمما كل اين اخبار را به اعتبار تعداد طريق روايتش گفتيم؛ حالا به اعتبار رواتش مي
متواتر؛ : گويند مياز مثلاً ده به بالا. يضفمست: گويندعزيز؛ سه تا دارد مي: گويندغريب؛ دو تا دارد مي: گويند هر كدام يك طريق دارد به آن مي

 اگر راوي عادل باشد، امامي هم .گوييمهايش مياما اينجا به اعتبار شخصيت راوي. گذارندها عدد نميگذارند و بعضيها عدد ميحالا بعضي
م بوده، گفته باشند اين آقا آدم عادلي بوده و امامي هجال مثل نجاشي؛ مثل غزائري،  يعني معلوم شود كه عادل است؛ از علماي علم ر؛باشد

ها انسان: گوييممي(. حيححديث ص: گويند به اين نوع حديث مي)گويند يعني شيعه دوازده اماميامامي كه مي( يعني شيعه مذهب بوده است،
به اعتبار . )كندكند، تقسيمات هم فرق مياعتبارات كه فرق مي.  كودك، نوجوان، جوان و پير:تبار سن و سال به اع. زن و مرد:به اعتبار جنسيت
شود صحيح، خبر ميبه اعتبار شخصيت راوي؛ : گوييماما وقتي مي. خبر واحد مستفيض است و عزيز است و غريب: گوييمطرق روايت مي

 . اين چهار دسته مشهور خيلي مهم است. موثق، حسن و ضعيف
 :اقسام خبر واحد به اعتبار شخصيت راويانش

 :شود مي، تقسيم چهار دستهبه شود خبر واحد به اعتبار درجه حديث كه از شخصيت راوي گرفته مي
افتد  اش اين قاعده نباشد، خبر از حالت صحت مي يك طبقهدر حتي اگر .  اين كه تمام راويانش هم عادل باشند و هم امامي: خبر صحيح-1

 . گويندنمي و به آن خبر صحيح
مثلاً پنج امامي . باشد يم و تحريف هم نيست؛ اما امامي هم نباشد؛ دروغگو نيست؛ اهل جعل و دساين است كه راوي موثق  : خبر موثق-2

ها اخباري كه اين. عماربنيا مثل اخبار اسحاق. دالجاروي يا مثل اخبار اباي بقول عدهحمزه ابيبنمثل خبر علي. است يا اصلاً سني مذهب است
خبر : گويندبه اين نوع خبر مي. ولي امامي هم نبوده است. اخبارش هم مورد وثوق علماء است. گفته استعمار دروغ نميبنگفتند مثلاً اسحاق

 .گي امامي بودن را نداردچرا؟ چون ويژ. گويند صحيح نمي.موثق
هاي خوب هم گاهي چون متأسفانه برخي از آدم( ، اما معلوم نيست موثق است يا نه؛يش امامي استراوحالا اگر كه خبر  : خبر حسن-3

خيلي . يمكن را بيشتر مي مردم مثلاً معنويتگوييمما يك دروغ مي: گويندمي. تراشندگويند و براي خودشان توجيه ميها دروغ ميوقت
تا عدالتش اثبات ه اين شيعه است پس كار درست است؛ خوردند كگول اين را نمي. محدثين ما در نقل حديث حواسشان جمع بوده است

؛ ممدوح يعني آدم خوبي بوده است ) ممدوح است،گويند كه اين آقا امامي بودهمي. كردند به او اعتماد نمي،شد نمييش ثابتشد و راستگوي نمي
 مثلاً مرحوم نجاشي ،كنيم برخورد ميرجالين چنين  كثيراً به اي.گويند مي حديث حسنفرد،حديث اين به .  عدالتش ثابت نشده استولي
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اگر يك حديثي پيدا كرديم كه . گويد ثقهنمي. كنداما توثيقش نمي...  و شيعيان حضرت بوده، كارش اين بودهگويد كه فلاني امامي بوده، از  مي

رود چون جلسه قبل گفتيم كه اگر حتي يك طبقه از ويژگي پايين بيايد، حديث مي. كند ديگر را هم خراب مية در آن است، كار هماين آقا
پس . شود خبر واحد مي خبر واحد باشد، متواتر باشد اما يكي واسطه، دو برسدبه امام واسطه  سه باگفتيم اگر حديث. دنبال همان طبقه پايين

اگر چهار . اش بايد امامي عادل باشد يعني اگر خبر صحيح پنج طبقه دارد، هر پنج طبقه تمام طبقات اين ويژگي رعايت شود؛ه دربه شرط اينك
  .گويند  خواهد بود كه به آن حسنه هم مياش امامي غيرعادل باشد خبر حسناش امامي عادل باشد و يك طبقهطبقه

. مثل اخبار ابوهريره. خبر ضعيف: گويند به اين مي؛ نه امامي است و نه توثيق شده استاوير. هاست خبر ضعيف فاقد اين: خبر ضعيف-4
 لنالته رجال  في ثريا الايمانو كانَلَ«: گويدمثلاً اين خبري كه مي. فته و گاهي دروغگ گاهي راست مي.  گاهي به ميخ،زده گاهي به نعل مي

اگر ايمان در ثريا باشد از قوم او به آن دست پيدا : ندرمود روي شانه سلمان و فندت زدكه پيغمبر دس.  ناقلش ابوهريره است،»من هؤلاء
خيلي . ها بكندبه خاطر اين كه او آدمي نبود كه تعريف ايراني. فهميم كه اين حرفش راست است منتها ما از روحيات ابوهريره مي. كنند مي

 . بافته استراست و دروغ را به هم مي.  نبوده كه هر چه گفته باشد دروغ باشدگفته و اين طوريگاهي هم راست مي. رابطه خوبي نداشت
  به معناي ندرت، نادر بودن،»شذوذ«ه  اولاً كلم. فلان خبر شاذ است:گويد مي.بايد توضيح داده شود كه استدر ميان خبر واحد اصطلاحاتي 

زيون شنيدم در تلويبنده يك وقتي .  بر خلاف مشهور روايت شده است يعني حديثي كه در اصطلاح است؛كمياب بودن و خلاف قاعده بودن
 چون ؛القاعده بايد حرام باشد علي،به ذهنم رسيد كه اگر اين از خانواده خرچنگ باشد و خرچنگ حساب شود. كه ميگو از خانواده خرچنگ است

هاي كوچولو مثل بچه گربه تا سگ مثل گوساله؛  شارع مقدس وقتي گفت سگ مثلاً نجس است؛ صد نوع سگ داريم ديديد از اين سگ
 گفتند ملخ دريايي ، مردم جنوب لابد به جاي اينكه به آن بگويند خرچنگ و.شودلابد اين هم مثل همان ميبنظرم رسيد . اش سگ است همه

بالاخره تحقيق .  خرچنگ حرام است:دگفتنخرچنگ است مي: گفتنداگر مي. ملخ حلال است: بعد به فقها گفتند اين ملخ است آنها هم گفتند
م كه آن هم  يك حديث ديگر هم پيدا كرد! را نخور)ميگو(برغوث  :گويند م به حديثي كه امام به يكي از اصحاب ميدنموكردم و اتفاقاً برخورد 

بگذاريد :  گفتندعلمااز  يكي .افتادندهم در ترديد آنها زنگ زديم هم به چند نفر از علما . پس ديگر ثابت شد: بعد گفتيم »لا تَأكلُ«: گويدمي
 حلال شمرده  هشت تا حديث پيدا كرده بودند كه،ي كردندايشان رفتند و يك تحقيق جامع.  اين طوري باشددانم تحقيقي كنم بعيد ميمن
 را بررسي ث كلمه برغو من.)اثربي: گويندها به آن مي كه عرب استاين يك نوع خوراك ميگو(آمده » ربيسا«منتها در آن احاديث كلمه . بود

 است؟ امام حلالآقا اين :  گفت، به امامپخته بودربيسا در روايت آمده است كه شخصي آمد يك مقدار .  يعني همين ميگوثبرغو. كرده بودم
يا حمل ! نخور: گويدكه مي حديثي آن دولذا ( 1.غذا تهيه كنم از اين توانستم ميمن هم !  اي كاش:از آن تناول فرمود و در مورد ديگر فرمودند

 . حديثي كه خلاف مشهور باشد ، يعني)گويندمي به آن خبر شاذ. انه حرام: گويدشود يا اگر تصريح در حرمت دارد مثلاً ميبر كراهت مي
  : در حديثباضطرا
وقتي كه . تماعي هم همينطوري استدر اخبار اج. گذارد ميفرقدر نقل روايت گويد و وري ميطهر بار يك . شود چند زبان ميراوي گاهي

كمي با هم .  ديگر نقل كرده است نقل كرده؛ يكي يك جوريكي اين طور. ن كم و زياد شده استبينيد در نقلشاكنند مييك جرياني نقل مي
اظ متفاوت باشد اما معنا يكي ممكن است الف. )در معنابلكه نه در الفاظ، ( مضطرب: گويند نقل شد به اين مياگر يك روايتي اينگونه. فرق دارد

زيد اين جا : گويديكي ديگر مي. زيد آمده بود اينجا ايستاده بود بعد اين حرف را زد و بعد هم اين كار را كرد و رفت: گويدمثلاً يكي مي. باشد
به اين . فهمد كدامش درست استشود نميبا اين خبر كه روبرو ميمخاطب . گويد نشسته بودبه جاي اينكه بگويد ايستاده، مي. نشسته بود

هم وقتي شما چند زبان كه معمولاً در مسائل عرفي . اند  شدهها چند زبانخبر مضطرب يعني اينكه راوي. خبر مضطرب: گويندنوع خبر مي
ث نامبرده كدامش و اما آخرين بحث ما اين است كه از احادي. حديث مضطرب جزء احاديث ضعيف است. كنيد شك ميبشنويد نهايتاً به حديث

اما . ضعيف كه قطعاً حجت نيست چون سلسله سندش قطع شده است. ضعيفو صحيح، موثق، حسن . كنمچهارگانه را عرض مي. حجت است
بر كه . آييم سر حسن و موثقمي. گوييم دليل آن چيست  قطعاً حجت است چون ما دليل داريم بر حجيت خبر واحد كه بعداً مي،حديث صحيح

جاست كه در آن شود؟ اين تكليف اين دو چه مي. خبر صحيح حجت است و خبر ضعيف حجت نيست: گويندعلماء مي.  است نزاعدوسر اين 
 اين است كه اگر شما حصول اطمينان برايتان حاصل شاما واقع. اي گفتند حجت نيست عده،اي گفتند حجت است عده.اختلاف شده است

ا اگر اطمينان حاصل نكرديد شم. در خبر صحيح هم همين است! مگر غير از اين است؟. نان استچون ملاك حصول اطمي.  حجت است،شد
حي يا طي فاسدالمذهب بوده مثلاً مذهبش ف راور موثق ما كار نداريم به اين كه در خبپس. ولو صحيح باشد! كنيد؟  ميعمل به آن گونهچ

: كند مقداري توصيه مي يك پزشك زردشتي،نزدرويد شما مي.  ما حجت است ولي آدم دروغگويي نبوده و حرفش هم براي،زيدي بوده است
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در . كنيداروها را مصرف مي! كني؟خوب، زردشتي باشد وقتي به او اطمينان داري چه كار مي! اين را نبايد بخوري! اين غذا را بايد بخوري
من وقتي اطمينان حاصل كردم كه اين آقا . ا تأييد كرده استخدا هم اين روش ر. اي عقلا و روش عقلا همين استعمل به خبر واحد، بن

خبر حسن هم اگر شما به دليلي به . كنممن به حرفش اطمينان مي. خواهد باشدگويد حالا مذهبش هر چه ميگويد و دروغ نميراست مي
 حاصل شد راي شماباين خبر اگر اين وثوق . ق استپس دائر مدار اعتماد، وثوق و عدم وثو. كنداش اطمينان پيدا كرديد حجيت پيدا ميگوينده

 . اين خبر براي شما حجت است ولي اگر وثوق حاصل نشد حجيت ندارد
يعني وقتي . شان مشترك است تقسيماتي دارند كه بين همهم اقسام چهارگانه حديث كه گفتميك بحث كه انشاءاالله جلسه بعد بايد بگويي

حالا حديث مسند به خبري . شود گوييم حديث مرفوع شامل هر چهار تا ميوقتي مي. شودتا مي رگوييم حديث مسند، شامل هر چها مي
يعني سندش از شخصي كه نقل كرده تا معصوم اتصال دارد و جايي . مسند است: گويندمي. گويند كه سندش تا معصوم متصل باشد مي

 . نيافتاده است؛ قطع نشده است
  به صحابي ختم شده نه به معصوم،اين خبر موقوف خبري است كه. خبري داريم به نام خبر موقوف. ا داردحديث مرفوع دو معن :خبر مرفوع

عمير از همراه امام، مثلاً از زيد كه همراه ابيعمير، ابنابيابراهيم از ابنبنابراهيم، عليبنمثلاً مرحوم كليني از فلاني نقل كرده، فلاني از علي
. خبر موقوف: گويندبه اين مي. روي زراره كه رسيده ايستاده. ولي ديگر نگفته زراره از امام. يا گفته از زراره. ته خود امامامام بوده است و نگف
 ،»جعفررفعه الي ابي«: گويندوقتي مي. شود كه به خود امام رسيده استپس خبر مرفوع هر خبري مي.  خبر مرفوع است،مقابل خبر موقوف

... ها راويان حديث اينقدر به صحابه، مثلاً زراره و محمدبن آخر گاهي وقت. نرسانده به اصحاب.  رسيدهبه خود امام يعني حديثي است كه
ايستادند رسيدند ميلذا اين جا كه مي. »صادقالمحمدقال جعفربن« اين يعني »قال محمدبن مسلم«گفتند وقتي گفته شد اعتماد داشتند كه مي

، اين است تر است معناي ديگر كه شايع.اين يك معناي خبر مرفوع است.  است خبر مرفوع،برساند ما اگر به خود اماما. شودمي  موقوفو خبر
 است اما )ع(گفته اين خبر مال امام صادق. استيعني يك جايي رسيده و قطع شده است و به امام نرسانده .  خبري كه سندش منقطع باشدكه
اين هم يك . گويند خبر مرفوعبه اين مي. ي حذف شده استطبقه آخر برداشته شده است؛  آنبينيعني يك طبقه از . طع شده استق

 .  معنا داشتاصطلاحي است كه دو
مثلاً مرحوم كليني در كتاب كافي يك روايتي را نقل .  خبري كه از صدر حديث يك راوي افتاده است منتها به اعتبار خبر قبلي:بر معلقخ

دانند كه اصلاً عادتاً شيخ مفيد از مرحوم كليني محدثين مي. ابراهيم بن علي كه شيخ مفيد از مرحوم كليني، كليني از كرده است و گفته است
. خبر معلق: گويندبه اين مي.  كرده به آن قرينه قبليمعلقآن را منتها به استناد خبر قبلي . كرده است و واسطه داشته استمستقيم روايت نمي
 . ل كافي بسيار كم استخبر معلق در اصو

. يعني در واقع همان خبر غريب كه گفتيم.  يعني از يك طريق از معصوم روايت شده است. واحد است آن خبري است كه طريق:خبر مفرد
 نُحنَ« ثل خبر ابوبكر كه نقل كرده استم. خبر غريب طريقش يكي است اما خبر مفرد راويش يكي است. البته يك نوعي از خبر غريب است

ث دِ لانورِءنبياالا رَعاشِمماًرهرَ ما تَاً دينار وكناهص گذاريم و هر چه به ارث گذاشتيم صدقه   ما جماعت انبياء درهم و دينار به ارث نمي؛»قهد
فاطمه آمده است  بود كه استناد كردند به آيات قرآن كه در سخنراني )س(بر را تكذيب كرد حضرت فاطمه زهراكه اولين كسي كه اين خ. بدهيد

! به من فرزندي بده!  يا آن قضيه دعاي حضرت زكريا كه خدايا.حضرت سليمان وارث داوود شد ؛1»...داوود سلَيمانُ وورِثَ«كه 
اهل يك منطقه  يا تند يا يك تيره هسيا يك نفر است) كه قسمي از غريب است(پس راوي خبر مفرد  .كه از من ارث ببرد ؛»ثُنییَرِ«

 . گويندميخبر مفرد  به هر حال خبرشان را ؛تندهس
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 :خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن: جلسه اول

 )4اسراء آيه  (»...رضِ مرتينِتفْسِدنَّ فِي الاَلَ وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْکِتابِ«

نياَقَض: 
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 )66حجر آيه  (»مر أَنَّ دابِر هؤلاءِ مقْطُوع مصبِحِين الاوقَضينا إِلَيهِ ذَلِک« مثل ←قولي  -
 )12فصلت آيه ( »...َقَضاهن سبع سماواتٍو « مثل ←عملي  -
 . مراد تورات استظاهراً: فِي الْکِتابِ ← ديماسرائيل اعلان كر بنيبه  ←اينجا قضاء قولي مراد است در  

 وصف علو : كبيراً     برتري جوئي  : علّو  »ولَتعلُن علُوا کَبِيرا«
 )5اسراء آيه  (»اللّهِ مفْعولاًالديارِکَانَ أَمر  فَجاسواْ خِلاَلَ بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما«
  وعده اول مجازات بخاطر فساد اول :وعد أُولاهما ‐
 )آزار دهنده( قدرت و قوت :بأْسٍ ‐

 ها  در بين خانه:الديارِ خِلاَلَ  . طلب و جستجو كرد:جاس »الديارِکَانَ أَمر اللّهِ مفْعولاً فَجاسواْ خِلاَلَ«
»نددر ثُمهِملَيةَ عالْکَر ا لَکُم الٍ وواکُم بِأَمنددأَمو نِين6اسراء آيه ( »...ب( 

 .دهيم  يعني شما را بر آنها غلبه مي←بازگشت هجومي /  دولت:الْکَرةَ
 )يا نفرات( نفر و تعداد: نفِير   »وجعلْناکُم أَکْثَر نفِيرا...«
 )7اسراء آيه  (»... لِأَنفُسِکُمنْ أَحسنتم أَحسنتماِ«

گردد مي كردار خوب شما به شما بر← لام اختصاص ←لِأَنفُسِکُم. 
 گردد   هر چه بدي و خوبي است به فاعل برمي← يك قاعده كلي ←. كردار بدتان هم براي خودتان است←»...وإِنْ أَسأْتم فَلَها...«
 .در آخرت كه معلوم است -
 اثر ظلم فردي به ديگري از ناحيه قضاء الهي و از روي ، علت وصول، اما در واقع،رسد هم ميه  آثار بد اعمال افراد براً ظاه←در دنيا  -

 . بدي به خود وي است، ظلم ظالم← ياظلمي نكرده ←دهد   يامظلوم ظلمي كرده و تقاص پس مي←حساب است 
 علم الحديث: جلسه دوم

 شروط تواتر 
 . كه تباني آنها بر كذب عادتاً محال باشد مخبرين بحدي باشند-1
 . مبناي علم آنها حس باشد نه حدس-2
 .همة طبقات متواتر باشند -3
 .)شود خبر ظن جماعت زياد موجب علم نمي( خبر در همه طبقات از روي علم باشد -4
 )شود البته گاهي خبرهاي ظني موجب علم مي(
 اقل عدد تواتر -
 اقسام تواتر -

 اجمالي/ معنوي/ لفظي
  حديث غدير←لفظي 

  ذيل روايت ثقلين←معنوي 
 مثل اخبار داله بر حجيت خبر واحد←اجمالي

 اقسام خبر واحد
 .بيشتر باشدسه عدد روات آن از : مستفيض -
 .كمتر نباشددو عدد روات آن از : عزيز -
 .)اين تقسيم با ملاك تعداد طريق بود(از طريق واحد رسيده باشد : غريب -

 :خبر واحد به اعتبار شخصيت روات آناقسام 
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  عادل و امامي←راوي : صحيح
  غير امامي ولي موثق←راوي : موثق
  امامي  ممدوح←راوي : حسن
 )غير امامي و غير موثق( فاقد هر دو: ضعيف

 حديث مروي بر خلاف مشهور  :حديث شاذّ
 .دو حديث در حرمت ربيسا آمده ولي هشت حديث در حليت آن است: مثال

 )نه بصورت تعارض بلكه تخالف( چند زباني در نقل حديث :ضطراب در حديثا
  ضعيف است← حديث مضطرب ← تعارض در متن و سند ←

 از اقسام چهارگانه كدام حجت است؟
 حديث موثق و حسن حجت است؟ چرا؟

 حديث 
 )صحيح، موثق، حسن، ضعيف(نامگذاري مشترك اقسام روايات چهارگانه 

 .السند تا معصوم خبر متصل: مسند -1
موقوف خبري كه به مصاحب معصوم / رساند مرفوع خبري كه به خود معصوم مي(در مقابل موقوف : الف : دو معنا دارد←مرفوع  -2

 )رساند مي
 )در اين صورت مرفوع جزء اقسام ضعيف است( خبري كه سندش منقطع باشد: ب
در ( كند  معلوم است كه مفيد با واسطه از كليني نقل مي←شيخ مفيد از كلينيخبري كه از صدر اسناد آن حذف شده مثل روايت  : معلق-3

 )اصول كافي معلق بسيار كم است
   »...نَحنُ معاشِرَ الاَنبياء«: مثل )يا يك نفر يا يك تيره يا يك منطقه(راوي واحد است  : مفرد-4

 التماس دعا
 

 :كلمات
 صاحب نعمت و فضل: ي الطَّولذِ آمرزنده: غافِر )مؤمن(سوره مباركه غافر
 خشم خدا : مقْت االلهِ رستگاري: الفوَز دور سازدشان از بديها: وقهِمِ السيئات

نيبالتَّلاقْ بازگشت كند: ي مونام قيامت(روز ملاقات و ديدار : ي (َالْاَزفِه موروز نزديك : ي)نام قيامت( 
 جانها به گلو :اِذِالقُْلوُب لَدي الحناجِر

 برسد
في شَك ُپيوسته در شك بوديد: فَمازِلْتم ضَكشور (زميني  در: ظاهِرينَ فيِ الْار

 قدرتمند هستيد و غلبه داريد) مصر
 پناه بردم: عذْت )قيامت(روز فرياد: يوم التَّناد خشم خدا: بأسِْ االله
 كاخ: حصرْ دشمن بزرگي: كَبرَ مقْتاً شك آورنده: مرْتاب
ِبيلَ الرَّشاد نابودي: تَباب پس آگاهي پيدا كنم: فأَطََّلعراه هدايت ـ راه درست: س 
ضَون كنم واگذار مي: افُوتَحاجلْطان گفتگوي پرخاشگرانه : يرِ سبدون دليل و حجت: بغَِي 
 بدكاران: المسيء شويد پذيرا مي: مغْنوُن پيرواني: تَبعاً

 )شيخ: م(پيران : شُيوخ شويد؟ به كجا رانده مي: فأَنَيّ تؤُفْكَوُن روشن: مبصرِاً
به طرف (كشيده شوند ) آنها: (يسحبون

 )آتش
 كرديد هوسراني مي: تَمرَحون شوند در آتش سوزانده مي: يسجرُون

 دود: دخان )قوت :م(ها  روزي: اقَوْات كنيد انكار مي) خدا را: (تُنكِْرُون
 منّت بي: غَيرُ ممنوُن سوره مباركه فصلت كنندگان اطاعت: عينطائِ
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حرف لغو و باطل سر دهيدـ : اَلغْوَا
 )هنگام تلاوت قرآن(جنجال كنيد 

ميل (دلهاي شما بخواهد : تَشتهَي انَفُْسكمُ
 )كند

 روزهاي شوم: ايَامِ نَحِسات

 وريك: يالعم برگزيدند  پس:فَاستَحبوا خوارتر: ياَخْز
 بازداشت: يوزعون

 كنند مي
 برانگيختيم : قَيضْنا تقاضاي عفو نمايند: يستعَتَبوا

 باد سخت: صرصْرْ سنگيني: وقْر همنشينان: قُرَنĤء

هاي شيطان  وسوسه: ينْزَغنََّك منَِ الشَيطان خسته نشوند: لا يسئَمون
 تو را فرا گيرد

 اه ببربه خدا پن: فَاستعَِذبِْاالله

 كنند تحريف مي: يلحِدون كند نمو مي: ربت حركت كند : اِهتَزَّت
اي كه روي ميوه  پوسته) كمِ: م: (اَكْمام جزء بيست و پنجم شوند خوانده مي: ينادون

 پوشاند  را مي
حيصؤسُ پناهگاه ـ راه فرار: مدلسرد: قَنوُطَ اميد نا: ي 

 سوره مباركه شوري قاضاي فراوان و مستمرت: عريض دور گرداند: نأَ
مادر و اصل همه (شهر مكه : ياُم القُْر شكافته شوند: يتفََطَّرنَْ

 )شهرها
كند  شما انسانها را تكثير مي: يذْرؤُكمُ

 )بوسيله همسران(
 ) كندعوت(پس بخوان : فَادع آئين براي شما تشريع كرد: شَرعَ لكَمُ كليد) مقليد: م: (مقاليد
ِتقَماسواء و پايداري كن: واساس  باطل و بي: داحِضهَ هوسها: اَه 
 دوستي: المودة زراعت: حرْثْ شك دارند: يمارون
ِقْتَرفا فراهم كند : يَغوستم(هر آينه سركشي : لَب (وار كردندالج) :كشتي) جاريه: م 

 )پشت دريا(بر پشتش : علي ظهَرِه حركت  ساكن و بي:رواكِد )علمَ: م(ماند كوهها : كَالْاَعلام
 ترين كارها پسنديده: عزْمِ الْامُور مشورت : يشوُر نابودشان كند: يوبقِهْنَّ

رَدأ بازگشت: ملْجانكار: نَكير پناهگاه: م 
بهقيم بخشد مي: يسوره مباركه زخرف نازا: ع 
فحجانب و طرف ديگري: ص طْشن با قهر و قدرتگرفت: ب دهگهواره ـ محل استراحت: م 

 آنچه سوار شويد : ماتَرْكَبون گرديد: ظَلَّ سوار شويد: تَرْكَبون
تا استوار شويدـ به خوبي قرار : لِتَستوَاْ

 گيريد  
 تمسك جويند: مستَمسكِوُن زيور : الحِلْيه

 )معرج: م(نردبانها : معارجِ نقره: فِضَّه ها سقف: سقفُاً
 كنيم مسلط مي: نقَُيض روي گرداند: يعش بالا روند: يظهْرُون

 گذشتگان: سلَف خنديد مي: يضْحكوُن همنشين: قَرين
رُون دوستان: الاَخِلّاءبفهِ: م: (صِحاف شادمان: تُححظرفهاي بزرگ) ص 
ن جام ـ قدح) كوب: م: (اَكوْابيَماندني هستيد: ماكِثوُن  برند چشمها لذت: تَلَذُّالْاع 

 پس در گذر: فَاصفحَ استوار كردند: ابَرمَوا كراهت داريد: كارِهون
 
 


